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 خاستگاه اطوار و سرشت انسان در مثنوي
  * بخشعلي قنبري

  چكيده
انسـان  مولـوي  . است مثنوي ويژه بهثار مولوي آانسان از موضوعات كليدي در 

داند كه آفريده شده تا به خدا نظر كند و از آن حظ وافـر   اي مي را عبارت از ديده
اي كه تنهـا موضـوع آن    شود؛ انديشه خلاصه مي  در انديشه اوگوهر وجودي . ببرد

توان طرح كرد كـه خاسـتگاه    را مي سؤالشك درباره انسان اين  بي. استخداوند 
در اديـان  . منشـأ انسـان اسـت    ،استگاه اولـين ه است؟ منظور از خداوليه او چه بو

خاستگاه چنين انسـاني از گـل و نخسـتين    وحياني و مكاتب عرفاني متأثر از آنها 
شـود كـه انسـان     طرح مـي  سؤالپس از طي اين مرحله اين . مصداق او آدم است

 سـؤال براي رسيدن به وضعيت كنوني چه مراحلي را طي كرده است؟ جواب اين 
مولوي در ميان تبـار انسـان مراحـل    . مورد بررسي قرار گرفته استبا عنوان تبار 

اش  طي ايـن مراحـل انسـان را وارد دوره جديـد زنـدگي     . كند گوناگوني طرح مي
مواجه كرده است كه وضع كنوني انسان چگونـه اسـت؟    سؤالكرده و او را با اين 

را در سرشت آدمـي بايـد جسـت كـه مولـوي سرشـت آدمـي را         سؤالپاسخ اين 
  .ل در مثنوي منعكس شده استئتمام اين مساخلاصه آن كه  .نددا دوگانه مي

هاي مختلـف نمـاد وجـود اسـتعدادها و خوهـاي       آفريده شدن انسان از خاك
اما در عين حال در وجود اين انسـان كـاخي نهـاده شـده كـه       .مختلف در اوست

ايـن  . اسـت حضور خدا در اين كاخ  ةنشيمنگاه خدا و روح دميده شده در او نشان
  .روح مراتبي دارد كه نباتي، حيواني و قدسي از جمله آنها است

از نظر مولوي انسان علت غايي هستي است هر چند كه در ظاهر پس از همه 
بتواند به خودشكوفايي برسد اسـتعداد تعـالي    اگر او. موجودات آفريده شده است

اد و خـدا نمـايي و   پيدا خواهد كرد و ايـن تعـالي او را در كنـار خـدا خواهـد نه ـ     
در سايه چنين دگرديسي . محتوم چنين سيري خواهد شد ةخداگونه شدن نتيج

كنـد؛   است كه انسان از گياه، حيوان و فرشته فراتر رفته، جايگاه بالاتري پيدا مـي 
در حالي كه آنها هـر كـدام در    ه استدرزيرا سه مرتبه وجودي ياد شده را طي ك

  .اند هوضعيت ثابتي باقي ماند
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  مقدمه
تـر از   براي بررسي در مناطق مختلف جهان مناسـب ... هيچ موضوع فلسفي، عرفاني و

تواند بدون داشتن دركي  توان گفت كه هيچ كس نمي از اين نظر مي. وجود انسان نيست
باره جوامع انساني يا افعال آدميان اظهار نظـر  از اين كه انسان چگونه موجودي است، در

اسـلامي بـا عنايـت بـه شـناخت       پردازان چه اسلامي و چه غير شك تمام نظريه بي. كند
 ارائـه هـاي آدميـان امكـان     در واقع تشخيص مشـابهت . اند آدمي، نظرياتي را مطرح كرده

  .سازد نظريات براي بشريت را ميسر مي
اري هستند كه در سطح گسـترده بـه موضـوع انسـان     در ميان منابع غني عرفاني آث

 ة، عـين القضـا  .)ق650: متوفي(آثار عارفان نامداري چون، عزيزالدين نسفي . اند پرداخته
ــوي .) ق 525: متــوفي(همــداني  مشــحون از مباحــث انســان .) ق 672: متــوفي(و مول

اسـتخراج   توان از هر يك از آنها يك نظام انسان شناختي شناختي است به حدي كه مي
در ميان عارفان ياد شده، آثار مولوي ويژگي خاصي دارد چرا كه هـم حجـم بـالاي    . كرد

وي را در مثنـوي   هـاي  ديـدگاه آثار و هم نوع پرداخت او ويژه اسـت كـه بخـش عمـده     
  .توان يافت مي

شناخت انسان در دستگاه فكري مولوي از اهميـت ذاتـي برخـوردار اسـت و او تمـام      
در واقع نادرست نخواهد بـود  . ف شناخت و نجات انسان كرده استجهد خويش را مصرو

اگر بگوييم پرداخت به خدا هم به خاطر انسان است؛ انساني كه آفريده شده تا بـه خـدا   
رسد كه از دوست جـدا   اش مي برسد چرا كه از ديد مولوي انسان وقتي به كمال وجودي

  .نشود
وط به انسان شناسي را بررسـي كـرده و   مولوي در اين اثر ارزنده تمام موضوعات مرب

صاحب اين قلم در اين مجال به بررسي خاستگاه، تبار و سرشت انسان از آن جهـت كـه   
به تعبير ديگر خاستگاه، تبار و سرشت نوعي انسـان مـد نظـر    . انسان است پرداخته است

-در ايـن موضـوع انسـان از نظرگـاه تكـويني     . است نه خاستگاه، تبار و سرشت فردي او
اين كه منشأ پيدايش انسان چيست از كـي   .گيرد ماهوي مورد مطالعه قرار مي -وجودي

پا به كره خاكي نهاده است و چه نقشي در تاريخ كيهاني و در كل نظام هستي ايفا كرده 
 تيسؤالااست و چه تفاوتي با ساير موجودات به ويژه حيوان و فرشته دارد؟ اينها از جمله 
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نده سعي كرده است با تكيـه بـر   ويساند و ن  مورد توجه قرار گرفتهكه در اين مجال  ستا
روش پديدار شناختي و گاه توصيفي و بعضاً تحليلي و هرمنيوتيكي نظرات مورد نظـر را  

نده از آثـار  ويس ـالبته تكيـه اصـلي ن  . استخراج كرده در معرض ديد خوانندگان قرار دهد
ر ضروري به ساير آثار او نيز نيم نگـاهي  مولوي، مثنوي بوده ضمن اين كه در مواقع بسيا

  . كرده است
شـناختي را   فرضيه نگارنده آن است كه مثنـوي امكـان اسـتخراج يـك نظـام انسـان      

يك مجموعه منسجم و سازگار با  كهقابليت آن را دارد  متنداراست به اين معنا كه اين 
گفـت كـه    وانت ـ بر اساس نكـات يـاد شـده مـي     .دشواستخراج از بطن آن شناسي  انسان

خاستگاه انسان، خاك و تبار او داراي مراحل مختلف و سرشـتش سـاختاري متكامـل و    
مراحل كمـال را طـي    دتوان اي كه انسان با تكيه بر آن مي به گونه است مطلوب خدا بوده

واقعيت آن است كه راجـع بـه انسـان شناسـي مولـوي       .كند و به وصال الهي دست يابد
توان گفت كه در آنهـا بـا عنايـت بـه      ت ميئه است اما به جركارهاي زيادي صورت گرفت

بلكه ايـن اصـطلاحات   . موضوعات خاستگاه، تبار و سرشت آدمي بحث جدي نشده است
انـد بيشـتر بـه كليـات      نيز در آنها به كار نرفته است و كساني كه در اين حوزه كار كرده

تـوان از   شايد تنها كتابي كه مـي . اند اند و از كنار موضوعاتي از اين دست گذشته پرداخته
است كه در بخشي از آن بـه ايـن مقـولات آن هـم بـه       "بانگ آب"آن به نيكي ياد كرد 

آثار ويليام چيتيك كه ). 57-33: 1384كريمي، (اختصار و به صورت كلي پرداخته است 
 آمده ولي به هيچ وجه به اين مقولات يجديدترين كارها راجع به مولوي است نيز مباحث

رغـم آن كـه اختصاصـاً     برخي آثار ديگر نيز به). 77-72: 1383چتيك، (نپرداخته است 
انـد كـه از    مقولـه اختصـاص داده  ايـن  صفحاتي را به  ،اند شناسي نپرداخته راجع به انسان
اخلاق در "و ) 513-487: 1385يس، يلو( "مولانا، ديروز تا امروز"توان به  جمله آنها مي

  ).54-52: 1388قانعي، ( رد، اشاره ك"نگاه مولوي
  معناشناسي انسان )1

هـاي   مختلف به دست داده است كه گاه به ظـاهر تفـاوت   يمولوي از انسان توصيفات
كـه  يـابيم   درمـي اما اگر به نظـام عرفـاني مولـوي نيـك بنگـريم       ،زيادي با هم دارند

عنـوان   در جـايي از انسـان بـه   . انـد  در طـول هـم  نه در عرض هـم  كه توصيفات وي 
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كنـد كـه    يـاد مـي  » ديـده « عنوان بهاما در جايي ديگر از او  .)1(كند ياد مي» ديشهان«
هـاي معشـوق و نهايتـاً خـود معشـوق و       اش نور خواري و نگريستن در زيبايي وظيفه

  . وصال و يا يكي شدن با وي است
 »ديد آن است آن كه ديد دوست استآدمي ديد است بـاقي پوسـت اسـت«

 )1406، بيت1 :1363 ،مثنوي(  
  :كند كه انسان جز اين ديده چيزي ديگري نيست و گاه صريحاً اعلام مي

 اي وارهــي از جســم گــر جــان ديــده    ايتو نه ايـن جسـم تـو آن ديـده«
 »هر چه چشمش ديده است آن چيز اوستآدمي ديد است باقي گوشت و پوست

 )812-811، ابيات6 :همان(  
موجودي مسكين كه مركب از عقل و شـهوت، نـيمش    عنوان بهاو در جاي ديگر از او 

در جـايي او را   كـه  ضمن ايـن . )123: 1380مولوي، ( كند فرشته و نيمش حيوان ياد مي
  ).21: 1378كوب،  زرين(داند كه غايت سير كاينات در مراتب كمال است  وجودي مي

مـد نظـر قـرار     جامعيت او راو  هاي مختلف انسان وي جنبهلدهد كه مو اين نشان مي
انساني تقيد سير  ةالهي اطلاق و مرتب ةانسان در طور كمال خويش بين مرتب. داده است

ظاهر مشابه عالم كبير و باطن مضاهي خدا است و بـا سـعي در    ةكند و بين دو نسخ مي
گرايش از ظاهر به باطن و از تقيد به اخلاق، كمال حقيقي را بـراي خـود ممكـن سـازد     

مســلم اســت كــه بــراي دســتيابي بــه ايــن مرتبــه ) 559-558: 1، 1361كــوب،  زريـن (
  .هر دو لازم است "ديده"و  "انديشه"گيري از  بهره

اند بدين معنـا كـه    در طول هم ها بندي نهايي بايد گفت كه تمام اين تعريف در جمع
جان تشكيل شده و داراي قواي نفساني متعددي است اما تمام قوا بايد  انسان از جسم و

  .لاش باشند تا دل صفا يابد و انسان بتواند به وصال محبوب برسددر ت
  1بررسي خاستگاه )2

گيـرد از   وجودي و ماهوي مورد مطالعه قـرار مـي  -وقتي انسان از نظرگاه تكويني
و  الهـي منشأ، خاستگاه و سابقه تاريخي انسان در كره زمـين و در تـاريخ كيهـاني و    

آيد و اصـطلاحات يـاد    و نظر به ميان مي فراطبيعي يعني در طرح و تدبير الهي بحث

                                                 
1. Origin 
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  .شوند شده مطرح مي
منشأ نوع انسان است كه از نظر دينداران وحياني گل است  ،منظور از خاستگاه اولين

مولوي بر نظريـه   .كه نوع انسان و نخستين مصداق آن يعني آدم از آن آفريده شده است
و علـل ثـانوي را جـز حجـاب      دهد واسطه حق در خلق انسان از هيچ گواهي مي فعل بي

  ). 317: 1382 ،مليش(داند  نمي
انسان بـه   البته خاستگاه .گويند خاستگاه را به تعبير ديگر سرشته شدن آدمي از گل

  . بار به فردي از او بار به نوع انسان و يك شود يك دو صورت به انسان نسبت داده مي
   :گل است ازاه انسان خاستگ ،اما به رغم جايگاه والاي انسان در هرم هستي

ــم    گفت كـه نسـبت مـرا از خاكـدانش ــلم ك ــام اص ــدگانش  ن ــرينِ بن  ت
ــد    آن خداونــــد وحيــــدةبنــــده زاد ــواري و عبيـ ــت جـ  زاده از پشـ

 آب و گل را داد يـزدان، جـان و دل    نســبت اصــلم ز خــاك و آب و گــل
 ــ ــا واصــلِ جمل  هست از خاكي و آن را صـد نشـان    سركشــانةاصــل م

 )2314-2311، ابيات4 :1363 ي،لومو(  
خاسـتگاه اصـلي و اوليـه انسـان اشـاره      بـه  شود كه مولوي در ابيات بالا  ملاحظه مي

   .كند مي
مولوي در ابياتي از مثنوي از زبـان فرشـتگان   . هستي انسان پيش از به دنيا آمدن) 1-2

اين  بهبرد  به سر ميكند كه انسان پيش از آفرينش در عالم قدس  به اين نكته اشاره مي
در واقـع انسـان   . اسـت  حتي وقتي كه در اين دنيا است باز هم ميلش بـه آن سـو   دليل

. كند همان روح است و اين روح به عالم علوي تعلق دارد و در اين دنيا احساس غربت مي
كند چه، ميل روح انسان هميشه  ييد ميأداستان طوطي و بازرگان به وضوح اين نظر را ت

  . بوده استبه بالا
ــود   ميــل روحــت چــون ســوي بــالا بــود« ــا بــ ــت آنجــ ــد مرجعــ  در تزايــ

 »آفلــــي، حــــق لايحــــب الآفلــــين  ور نگــون ســازي ســرت ســوي زمــين
 )1815-1814، ابيات 2 :همان(    

از نظر مولوي انسان از جاي بلند و منيع آمده و بايد دوباره به همـان بلنـدي دسـت    
هاي پر پـيچ و خـم بـه جايگـاهي خواهـد       رگذاردن گردنهيابد اما اين بار پس از پشت س
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اين عالم عـالمي اسـت كـه فرشـتگان در آن     . رسيد كه پيش از خلقت در آن بوده است
  :است زيستند و بلكه عالمي برتر از عالم فرشتگان مي

 »باز همان جا رويم جمله، كه آن شهرماستايمايم، يار ملك بودهما به فلك بوده«
 )270، 463غزل : 1363ي، مولو(  

كه بـدون مـاده و بعـد و انـدازه     (روح انسان پيش از تعلق به بدن انسان در عالم امر 
رهايي . برد و پس از طي طريق زيست دنيوي به همانجا باز خواهد گشت سر مي هب) است

از طريق مرگ در واقع بازگشتي است به همان جايگاه پيشين كه روح قبل از تعلـق بـه   
  :ر آنجا قرار داشتبدن د

 »پس بلرزيـد اوفتـاد و گشـت سـرد    چون شنيد آن مرغ كĤن طوطي چه كـرد«
 )1691، بيت2: 1363مولوي، (  

صراحت به وجود روح در انسان اشاره كرده و آن را پيش از تعلق بـه بـدن   به مولوي 
  :داند انسان از آن عالمي ديگر مي

ــوطي« ــي آواز او طـ ــد ز وحـ  آغـــاز وجـــود آغـــاز او   پـــيش از  اي كايـ
 »عكس او را ديـده تـو بـر ايـن و آن      انـــدرون توســـت آن طـــوطي نهـــان

 )1718-1717، بيت1 :همان(    
فشارد كه آدمي از خـاك   صراحت بر اين نكته پاي ميبه مولوي  .پيدايش انسان) 2-2

ايـد  آن است كه اگر انسان بخواهد به جـايي برسـد ب   ةآفريده شده و اين امر نشان دهند
اسـت و بـه خـاك انـدر خواهـد شـد         چرا كه انسان از خاك. همچون خاك فروتني كند

مولـوي در بيـان خلقـت انسـان بـه حـديثي اسـتناد        ). 2318-4/2311: 1363مولوي، (
خوانـد تـا يكـي از آنهـا را مـامور       كند كه بر مبناي آن خدا فرشتگان مقرب را فرا مي مي

دهـد امـا او پـس از     مسئوليت را به جبرئيل مـي  ابتدا اين. آوري خاك تن آدم كند جمع
امتناع آميز خاك تسليم شده چيـزي بـا    ةخاكي در برابر لاب ةگشت و گذار در اقصاي كر

پـس از عـذرخواهي جبرئيـل،     .)2(گـردد  آورد و دست خالي به سوي خدا برمـي  خود نمي
مسـيري كـه    ميكائيل ماموريت يافت اما وي نيز با همان وضعيت پيشين مواجه شد و از

پس از او اسرافيل نيز ماموريت يافت اما او نيز  )3(در پيش گرفته بود دست خالي برگشت
نتوانست در برابر ناله خاك مقاومت كند و سرانجام آن را رها ساخته، او نيز دست خـالي  
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  .)4(گردد نزد خدا برمي
خـاكي فـراهم   كند تا خاك آدم را از سراسـر كـره     سرانجام خدا عزرائيل را مامور مي

كند و خاكي را فراهم كرده، نزد خـدا   هاي خاك چنين مي آورد او نيز بدون توجه به ناله
  :كند دستور آفرينش را صادر مي آورد و خدا نيز مي
ــل را« ــزدان زود عزرائيــ ــت يــ  كــه ببــين آن خــاك پــر تخييــل را  گفــ

ــاب ــالم را بيــ ــعيف زال ظــ  مشت خاكي هـين بيـاور بـا شـتاب      آن ضــ
ــا     عزرائيــــل ســــرهنگ قضــــا رفــــت ــر اقتض ــاك به ــره خ ــوي ك  »س

 )1651-1649، ابيات5 :همان(    
به هر حال تن آدمي از همين خاك مهيا گشت و خدا كالبد زيباي آدمي را آفريـد و  

  :راه انجام مسئوليت را بر او هموار ساخت
 »ز آب و گــل نقــش تــن آدم زدي    آب را و خــــاك را بــــر هــــم زدي«

 )696بيت ،2 :همان(    
توانست كار خلقـت آدمـي را بـه انجـام      تر از آن مي به رغم آن كه خداوند در آني كم

رساند اما عمد داشت تا اين خلقت با تاني و درنگ صورت گيرد كه مولوي ضـمن تاكيـد   
بر اين تاني آن را مورد تجزيه و تحليل قـرار داده و از آن درس سـير و سـلوك آموختـه     

  :است
ــ« ــدريج رادرس گويــد شــب ب ــريج را   ه شــب ت ــد تفــ ــر دهــ ــاني بــ  در تــ

ـــول خــــام  »پايــه پايــه بــر تــوان رفــتن بــه بــام  در تــــاني گويــــد اي عجـ
 )1211-1210، ابيات6 :همان(  

مرتبه اول كـه خلقـت    .مولوي بر اين عقيده است كه آدمي در دو مرحله آفريده شد
اثـر همراهـي بـا جسـم قـوت       اما مرتبه دوم زماني است كه روح در. جسماني بوده است

  :شوند يابد و ساير استعدادهاي او آفريده مي مي
ــين   آن ستي گويد ورا كه پـيش از ايـن« ــودم زاجــزاي زم ــو ب  مــن چــو ت

ــاد آذري ــيدم جهــ ــون بنوشــ ــوري    چــ ــدر خ ــتم و ان ــذيرا گش ــس پ  پ
ــيده ــدتي جوشـ ــنمـ ــدر زمـ ــن    ام انـ ــگ مـ ــر درون ديـ ــدتي ديگـ  مـ
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 روح گشــتم، پــس تــو را اســتا شــدم  شـدمهـازين دو جوشش، قوت حس
ــوي      دويز آن مــي:در جمــادي گفتمــي ــفات معن ــم و ص ــوي عل ــا ش  ت

 »جــوشِ ديگــر كــن زحيــواني گــذر   چون شدم مـن روح، پـس بـار دگـر
 )4208-4203، ابيات3 :همان(    

 لب و غايت سخن مولوي درباره فلسـفه خلقـت را در سـه    .فلسفه خلقت انسان) 3-2
  :توان خلاصه كرد مي نظريه

شود تا فاعل اقداماتي انجام دهد و  علت غايي باعث مي. انسان علت غايي هستي) الف
ظاهراً حركت فاعل از زمـان فـراهم آمـدن مـاده اوليـه مخلـوق و       . چيزي به وجود آورد

. اينهاست ةشود اما بايد توجه داشت كه انگيزه و هدف اصلي مقدم بر هم مصنوع آغاز مي
. شود براي آن است كه موجودي به نام انسان در آن سكني گزينـد  ن آفريده مياگر جها

  .و مقدم بر هر مخلوقي است» نحن الآخرون السابقون«در واقع آدمي رمز 
ــن ز آدم زاده« ــه صــورت م ــر ب  »ام مــن بــه معنــي جــد جــد افتــاده  امگ
 )527، بيت4 :همان(    

رسد كه چنـين   تگان است اما به نظر مياين بيت راجع به نسبت پيامبر اسلام و فرش
به اين معنـا كـه اگـر آدمـي نبـود جهـان        ،نسبتي بين انسان و جهان هستي وجود دارد

است و  "اول الفكر آخر العمل"در واقع آدمي مصداق . گرفت خلقت صورت آفرينش نمي
 به ظاهر در پايان خط خلقت قرار گرفته است اما چون هدف اصلي خلقت بوده بـه واقـع  

  :در ابتداي خط خلقت است
ــل« ــد در عمـ ــر آمـ ــر، آخـ  »خاصه فكـري كـاو بـود وصـف ازل      اول فكـ

 )530، بيت2 :همان(    
آيد، به خصـوص   آخر به اجرا در مي ةآيد، عملاً در مرحل فكري كه در آغاز پديد مي«

اين بيت بيانگر يكي از قواعد معروف حكما است . فكري كه موصوف به صفت ازليت باشد
دارد و سپس بـدان عمـل    هر صانع و فاعلي، نخست نتيجه و غايت عمل را منظور مي كه
در بيت ديگري نيـز آورده اسـت   را مولوي اين مفهوم ). 173: 1381زماني، (» پردازد مي

  :كه به لحاظ معنايي با اين بيت اندكي متفاوت است
 »بنيت عـالم چنـان دان در ازل    اولِ فكــر، آخــر آمــد در عمــل«
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 )970، بيت2 :همان(    
با اين . اند برخي از شارحان مثنوي اين بيت را با اعيان ثابته ابن عربي متناظر دانسته

توضيح كه در عرفان ابن عربي، اعيان ثابتـه بـر حقـايق و ذوات و ماهيـات اشـيا اطـلاق       
انـد ولـي در علـم الهـي      آن صور علمي الهي كه هنوز قالب هستي عيني نيافتـه . شود مي

اند كه اين مرتبه را عـالم معـاني و    اند، اعيان ثابته اند و از يكديگر متمايز شده يافته وجود
حـق سـبحانه تعـالي قبـل از     ). 266: 2ج ،1381 مـاني، ز(در لسان حكما ماهيت گويند 

. ايجاد خلق، وجود آدمي را براي عالم، علت غايي قرار داد؛ بعد عالم را به ظهـور در آورد 
ه مراد از آفرينش عالم، آدم بوده پس آنچه در ابتدا در بـاطن مـراد   شود ك پس معلوم مي

  ).338: 1380انقروي، (حق بوده، بعد از عمل به ظهور پيوسته است 
ــوه« ــود ميـ ــر دل، اول بـ ــا در فكـ  شـود  در عمل، ظـاهر بـه آخـر مـي      هـ

 انــدر آخــر، حــرف اول خوانــدي     چــون عمــل كــردي، شــجر بنشــاندي
 »آن همه از بهر ميوه، مرسل اسـت   بيخش اول اسـتگر چه شاخ و برگ و

 )974- 971، ابيات2 :همان(    
شـود امـا بـه     پس آدم ظاهراً در آخر مخلوقات قرار گرفته و در روز ششم آفريده مـي 

  .اند واقع نخستين آفريده اوست چرا كه بقيه براي او آفريده شده
ــاً بهــر ثمــر شــد   ظــاهر آن شــاخ اصــلي ميــوه اســت«  شــاخ، هســتباطن

ــر ــد و ثم ــل و امي ــودي مي ــر نب ــيخ و شــجر   گ  كــي نشــاندي باغبــان ب
 »گر به صـورت از شـجر بـودش ولاد     پس به معنـي آن شـجر از ميـوه زاد

 )524- 522، ابيات4 :همان(    
آفـرينش انسـان بـراي آن اسـت كـه در      ). نمـوكردن : خودنمـايي (خودشكوفايي ) ب

اسـتعدادهاي نهفتـه آنهـا شـكوفا     ) تن؛ خاك و افلاك روح و(اثرتقارب ميان روح وجسم 
انـد و بـر دم خـر     احوال آدمي چنان است كه پر فرشـته را آورده «به تعبير مولوي  .شود
: 1380مولـوي،  (  »اند تا در پرتو مصاحبت با فرشته خر فرشته شود نه فرشـته خـر   بسته
ايـن  . وح نيز اسـتعدهايي ها و استعداهايي دارد و ر خاك به تناسب خود توانمندي). 107

هايشان را شكوفا كنند اما وقتـي از تركيـب    توانند توانمندي دو اگر از هم جدا باشند نمي
شـود امكـان شـكوفايي تمـام اسـتعدادها فـراهم        آنها موجودي به نام انسان تشكيل مـي 
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ر چه اما ه ؛البته برخي از اين استعدادها رو به تعالي دارند و برخي رو به پستي. گردد مي
  .شود باشد با اين ازدواج چنان شكوفايي محقق مي

كنـد كـه هـم عقيـق      مولوي با استناد به حديث نبوي آدمي را به معدني تشبيه مـي 
خداوند از طريق خلقت اين اسـتعدادها را شـكوفا   . تابناك در اوست و هم زغال تيره ناك

  :كرده است
 هــا زكــاه  گنــدماظهــار  همچنانــك  واجب است اظهار اين نيـك و تبـاه«

ــت    بهــر اظهــار اســت ايــن خلــق جهــان ــنج حكم ــد گ ــا نمان ــان  ت ــا نه  »ه
 )3028-3027، ابيات 4 :ويولم(    

هاي خود نيـك بنگـرد و آنهـا را بكـاود و مـورد       آدمي اگر به داشته. تعالي جويي) ج
اعث ارزيابي قرار دهد مسلماً به اين نتيجه خواهد رسيد كه شكوفا ساختن برخي از آنها ب

اين حركت تا خداگونه شـدن آدمـي ادامـه    . شود جويي در انسان مي تقويت روحيه تعالي
خوانـد   اگر خدا به واسطه فرشتگان خاك را به سوي تقرب به روح فـرا مـي  . خواهد يافت

محتوم اين تقـارب و شـكوفايي اسـتعدادهاي     ةدليل همين تعالي بوده است چه، نتيج به
اصـرار خـدا بـر آفـرينش     . آمد كه اينك شاهد آن هسـتيم  يهايي پديد م تعالي جو تعالي

ايـن كـه مولـوي از زبـان     . ها بـوده اسـت   ها براي تحقق همين تعالي انسان از انواع خاك
رحم نيستم ولي بايد ماموريت خود را انجـام   گويد كه من بي عزرائيل خطاب به خاك مي

ح الهـي بـه چنـان عزتـي     آن است كه خاك با قرار گرفتن در كنار رو ةدهم نشان دهند
  .خواهد رسيد كه هيچ موجودي از آن برخوردار نيست

ــه« ــر لاب ــرا ب ــوزد م ــي س  ات ام پرخـــون شـــد از شـــورابهســينهاتدل هم
ــاك رحم بـل زآن هـر سـه پـاك نيستم بي ــتم ز درد دردنــ ــم بيشســ  رحــ

ــلال ــدگماني و ض ــن ب ــا ك ــين ره  سر قدم كن چـون كـه فرمـودت تعـال    ه
ــال ــاليآن تعــ ــداو تعــ ــا دهــ ــاليهــ ــت و نه ــتي و جف ــد مس ــا ده  »ه

 )1670-1669؛ 1661-1660، ابيات5 :همان(
اگر آدمي مراحل پيش گفته را پشت سرگذارد به جايي خواهد رسـيد  . خدا نمايي) د

كه اوصاف خدا را نمايان خواهد كرد چه، انسان دراين مرحله محل تجلي اوصاف خداوند 
رساند در نتيجه متجلي  ميادهاي نهفته در روحش را به كمال خواهد شد چرا كه استعد
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  :همه آن اوصاف و استعدادها آنها شده است كه اصل همه آنها از خدا است كننده
ــت    آدم اصـــطرلاب اوصـــاف علوســـت« ــات اوسـ ــر آيـ ــف آدم، مظهـ  وصـ

 »همچــو عكــس مــاه انــدر آب جوســت  نمايد، عكس اوستهر چه در وي مي
 )3139-3138ابيات ، 6 :همان(    

قـال ربـك    و اذ«: شود و حكمت آيـه  در اينجاست كه انسان خليفه خدا در زمين مي
  :شود محقق مي) 30/بقره(» خليفةاني جاعل في الارض  ئكةللملا

 اي تــــا بــــود شــــاهيش را آيينــــه  ايپس خليفـه سـاخت صـاحب سـينه«
 »اوو آنكــه از ظلمــت ضــدش بنهــاد   حـــدودش داد اوپـــس صـــفاي بـــي

 )2154-2153، ابيات 6 :همان(    
باعث خودشكوفايي انسان شده ) رسيدن به خدا(خلاصه سخن اين كه تعالي خواهي 

شود  و در اثر شكوفا شدن تمام استعداد و تحقق اوصاف خدا در انسان، انسان خدا نما مي
يـر  ايـن خودشـكوفايي بـه تعب   . يابـد  و بدين ترتيب هدف خدا از خلقت انسان تحقق مي

هـا وجـود دارد    همـه انسـان   آدمي است كـه از بـدو تولـد در    ةآبراهام مزلو استعداد بالقو
توانند شاهد تحقق آن در زنـدگي   هرچند كه همه آدميان به علل و عوامل گوناگون نمي

اگـر  . پندارنـد  تر از آن است كه خود مي ها بيش انسان ةحتي استعداد بالقو. خويش باشند
توانستيم به حالت آرمـاني هسـتي    عداد بالقوه را آزاد كنيم، همه ميتوانستيم اين است مي

  ). 91: 1380شولتس، (دست يابيم 
: البته شرط اساسي تحقق استعداد دست يافتن به تحقق خود، ارضاي چهار نياز است

نيازهـاي محبـت و احسـاس     )3نيازهاي ايمني؛  )2نيازهاي جسماني و فيزيولوژيك؛  )1
  ).92 :همان(احترام  نياز به) 4تعلق و 

ازد به تـامين برخـي از ايـن نيازهـا     داي در اين زمينه بپر مولوي بدون اين كه نظريه
  :اشاره كرده است

ــود      آدمــــي اول حــــريص نــــان بــــود« ــان ب ــتون ج ــان س ــوت و ن ــه ق  زآنك
 »عاشـــق نـــام اســـت و مـــدح شـــاعران   چـون بـه نـادر گشـت مسـتغني زنــان

 )1191-1189، ابيات 4 :مثنوي(    
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ترين نيازهاي انسان سالم را شناخت حقيقـت، زيبـايي،    نكته جالب اين كه مزلو عالي

كه مولوي هـم از  ) 99: 1380شولتس، (شمارد  يگانگي، فراروي از دوگانگي و يكتايي مي
  .آنها با عنوان يكي شدن با خدا ياد كرده است

  1تبار )3
دربـاره چگـونگي   گويند امـا   تباررا خاستگاه انسان تا وضع كنوني فاصله طي شده از 
برخي آن را حركت از حيوان به انسان  .اند مختلفي داده هاي ديدگاهسير تحول انسان 

در برابـر بـر ايـن    . اند بينانه خوانده اند و بعضي اين نظر را نپذيرفته آن را كوته دانسته
ل آدميان انساني است و تـك تـك جزئيـات    اند كه تمامي سير تحو نكته تاكيد كرده

جزئيات تكوين وجودي ما تنها در اين نسبت بـا  . اين تحول به حيات بشر تعلق دارند
  ).27: 1384پورتمان، (كند  انسان معنا پيدا مي ةتعلق به مختصات ويژ

راجع به تبار نيز نكاتي طرح كرده و به تفصيل تحـولات مختلـف آن را مـورد     مولوي
پشت سرگذاشتن طورهايي از قبيل طور جمادي، گياهي و حيواني . داده است توجه قرار

  :در تبار آدمي مطرح است
ــدم« ــامي شـ ــردم و نـ ــادي مـ ــر زدم      از جمـ ــوان ب ــه حي ــردم ب ــا م  »وز نم

 )3901، بيت 3 :همان(  
البته انسان علاوه بر اين طوري كه به سـاحت جسـماني انسـان مـرتبط اسـت طـور       

كرده است كه مرحله نخست آن اطوار انسـان غريـزي اسـت كـه تـا       معنوي را نيز طرح

                                                 
1 . Descending 
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-3902، ابيـات 3 :همـان (مرحله دستيابي انسان ملكوتي و خداگونه شدن اسـتمرار دارد  
3906 .(  

گيرند اما آدمـي بايـد جهـد     البته همه چيز از خدا در حوزه نيازهاي غريزي رزق مي
مانند و جان به  ه تنها كساني زنده مياز بين ببرد چرا ك» فكر تن«كند رغبت جان را به 

معـدني درون   دموا. برند كه نزد خدا زندگي جاودان يابند و به بقاي في االله برسند در مي
كنند تا گياه شوند، گياه حيوان گردد، حيوان انسان  ها صعود مي نيخورد ةخاك به زنجير
  ).518: 1384يس، يلو(و انسان جان 

لوي براي خلقت كامل انسان مراحل و طورهايي در نظـر  مو .اطوار وجودي انسان) 1-3
تكويني و به دست خالق طي شده ولي بعضـي ديگـر    طور بهكه برخي از آن  است گرفته
مولوي خود از اينها با عناويني چـون مراحـل   . سير و سلوك انساني بستگي دارد ةبه نحو

انسان در هر منزلـي   .كند مي اي و بالاتر از آن ياد جمادي، نباتي، حيواني، انساني، فرشته
يابد كه مأكول وجودي برتر از خويش گردد بدين ترتيب با پذيرا شدن مـرگ   قابليت مي

به توضيح هـر يـك    ذيلدر دهد كه  تر به هستي خود ادامه مي خويش، در وجودي عالي
  .پردازيم مي

ر آمـد  انسان وقتي از عالم اراده خدا بـه عينيـت د  . طور جمادي و نباتي) 3-1-1و 2
لذا در اين مرحله انسان مورد نظر خدا قالب جسم به خود گرفت . مادي بر تن كرد ةجام

شـد   يعني اگر انسان واجد روح الهـي نمـي  . و پس از ويژگي رشد و نمو گياهي پيدا كرد
چنانكه آدمياني هستند كـه  . شد دست كم مثل گياهان و درختان از حيات برخوردار مي

وفا نكرده در ميان آدميان مثل يـك درخـت يـا گيـاه زنـدگي      جنبه روحاني خود را شك
  .اند اند كه به خلقت و زندگي جمادي و نباتي قناعت كرده واقع كساني اينها در. كنند مي
ــاد« ــيم جمــ ــه اقلــ ــده اول بــ  وز جمــــادي در نبــــاتي اوفتــــاد  آمــ

ــرد     هـــا انـــدر نبـــاتي عمـــر كـــرد ســـال ــاورد از نب ــاد ن ــادي ي  »وز جم
 )3638-3637، ابيات4 :همان(  

نباتي سفر كرده، مـدتي   طور بهبرد آنگاه  پس انسان نخست در اقليم جماد به سر مي
كه هـيچ اثـري در او    نه چنان در آن ماند اما در اين طور، طور پيشين را فراموش كرد اما

  ).523: 1379شهيدي، (نمانده باشد، بلكه ناخود آگاه او را به حالت پيشين ميلي است 
تواند به عالم حيـواني   اگر انسان به زندگي نباتي قانع نشود مي. طور حيواني) 3-1-3
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. اش را آغـاز كنـد   بزند يعني با شكوفا كردن بخش حيواني خـودش زنـدگي حيـواني    سر
. تواننـد محقـق شـوند    اند كه در ايـن زنـدگي مـي    از اموري... غريزه، دوستي و دشمني و

بخش از مسير خلقـت قناعـت و از مراحـل بـالاتر      آدميان زيادي هستند كه تنها به اين
شكي نيست كه زندگي انسان در اين مرحله با زندگي حيوانات هـيچ  . اند صرف نظر كرده

   :كند تفاوت نمي
ــاد ز و« ــواني فت ــه حي ــون ب ــاتي چ  »نĤمـــدش حـــال نبـــاتي هـــيچ يـــاد نب
 )663: 1385همايي، (  

كه به عالم جسماني دارد و به اقتضـاي   البته اين طور از وجود انساني به سبب تعلقي
حيـات و   ةبين خير و شر حتي خير ظاهري تهديد كنند ةشدت حب و ميل بقا كه لازم

  ).618: 1، ج1361كوب،  زرين(دهد  حيات را نمي ةشر ظاهري تامين كنند
انـد و چـون    طور گياهي و طور حيواني در واقـع غـذاي انسـان   . طور انساني) 4-1-3

نياز شد آنگاه به مقام اسـتادي آنهـا    را از اين غذاها پر كرد و از آنها بي انسان ديگ تنش
  :يابد دست مي

ــيده« ــدتي جوشـ ــنمـ ــدر ز مـ مـــدتي ديگـــر درون ديـــگ تـــن      ام انـ
 »روح گشتم پـس تـو را اسـتاد شـدم      هـا شـدمزين دو جوشش قوت حـس

 )4206-4205، ابيات 1363، 3: مولوي(  
بندد و از حد  ها را مطابق اقتضاي عقل عملي به كار مي تها و حرك يعني انسان حس

رد طـور ديگـري   او و) 196: 2، ج1374سـبزواري،  (رود  قواي گياهي و حيواني فراتر مي
  .گردد مي

تواند بـه زنـدگي حيـواني قناعـت      اش را ادامه دهد قطعاً نمي اگر آدمي مسير تكاملي
. ويژگي آن عـالم در خـود خواهـد بـود     كند بلكه در انديشه سفر به عالم انساني و تحقق

روشن است كه كساني به اين عالم پاي خواهند گذاشت كه استعداد انساني روحشـان را  
  :شناخته در صدد تحقق آنها بر آمده باشند

ــانيش ــوي انسـ ــوان سـ ــاز از حيـ ــي  بـ ــي  م ــه دان ــالقي ك ــد آن خ  اش كش
 )3646، بيت 4 :همان(  

ن عـالم بـه اوج عقلانيـت دسـت يافتـه امـا خواهـد        انسان با  استمرار حركتش در اي
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  .نهايي او نيست پس بايد از عالمي ديگر سر در آورد ةدانست كه اين عقلانيت هم مرتب
ــت« ــيم رف ــا اقل ــيم ت ــين اقل ــا و زفــت    همچن ــل و دان ــا شــد اكنــون عاق  ت

 هم از اين عقلش تحـول كردنـي اسـت     هــاي اوليــنش يــاد نيســت عقــل
ــب     طلـبر حـرص وتا رهد زين عقل پ ـ ــد بلعج ــل بين ــزاران عق ــد ه  »ص

 )3649-3647، ابيات 4 :همان(  
رسـد بـه    انسان وقتي به اوج تنزه عقلاني و تجرد روحاني مي. اي طور فرشته) 5-1-3

   :يابد اي دست مي مقام و مرتبه خلقت فرشته
ــ« ــر ةحملـ ــرم از بشـ ــر بميـ ــر     ديگـ ــرّ و سـ ــك پـ ــرآرم از ملايـ ــا بـ  »تـ

 )3903، بيت3 :همان(    
قايـل و تـن او را   ) روح(مولوي بر وجود جنبه الـوهي درانسـان   . طور الوهي) 6-1-3

شـود او   اي در انسان است كه باعث مـي  وجود چنين جنبه. داند قالبي براي اين جنبه مي
كند همچـون   اين روح كه مولوي گاه از آن با عنوان جان ياد مي. مسجود فرشتگان بشود

اما اين جان در سير خود هميشه محتاج آن است كه با . رود طن ميآب جوي، به سوي و
به مد و كمك جانِ جـان اسـت كـه آدمـي كـه بـه ظـاهر        . جانِ جان پيوند داشته باشد

ها را دارد بلكه وجـود مـاه را دو نـيم كنـد      گوشتي بيشتر نيست توانايي شكافتن كوه پاره
لق شده و محل ظهور انوار الهـي  به علاوه انسان به صورت خدا خ) 385: 1382شيمل، (

كنـد و سـرانجام    بوده و به تبع اينها صفات و اوصاف او از صفات و اوصاف خدا پيروي مي
گردد كه پيشتر هم از  هم در پايان سلوك الي االله در صفات و اوصاف قديم الهي فاني مي

  ).45: 1378، كوب زرين(همين جا نشأت گرفته بود 
 »در سجود افتاد و در خـدمت شـتافت    بيافتچون ملك انوار حق در وي«
 )1247، بيت1 :1363، يلومو(    
 »وصــــف مــــا او گيــــرد ســــبق    خلق ما بر صورت خود كـرد حـق«
 )1194 ، بيت4 :همان(    

جنبه الهـي در وجـود انسـان اسـت      ةبه هر حال وجود روح در بدن آدمي بيان كنند
از نظر مولوي ايـن روح كـه   . ياد كرده استمولوي از اين روح در جاهاي مختلف مثنوي 

كه دنياي بعد و مساحت و عالم ماده و اندازه » خلق«تعلق دارد و در عالم » امر«به عالم 
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ولي هر چه باشد در زندان تن گرفتار است و همين امـر  . كند است احساس بيگانگي مي
مين معنا اسـت و  يد هؤم داستان طوطي و بازرگان مبين و. مبين بعد الوهي انسان است

  :گويد صراحت از گرفتاري روح در قفس تن آدمي سخن ميبه 
ــا طــوطي   ايبـــود بازرگـــاني و او را طـــوطي«  اي در قفــس محبــوس زيب

ــود ــان ب ــان زينس ــوطي ج ــه ط  »كو كسـي كـاو محـرم مرغـان بـود       قص
 )1575-1547، ابيات 1 :همان(  
ايـن  . روح اضـافي )د كه عبارتند از الفالبته اين روح مراتبي دار. مراتب روح) 7-1-3

غازيـه   ةروح همان روح حيواني و قوه ناميه اسـت كـه حكمـا دوام آن را از اسـتمرار قـو     
از . خوانند اين روح با عالم امر كه عالم روح مجرد و نفس ناطقه است تجـانس نـدارد   مي

انسـاني كـه    ماند و برخلاف روح اين رو به اقتضاي كون خلقي در گرو بعد و مساحت مي
تفرقه ميان ابناي بشر از اين روح . پذيرد در آن تفرقه وجود ندارد، روح حيواني اتحاد نمي

  .شود ناشي مي
ــود« ــواني بــ ــه در روح حيــ ــان  تفرقــ ــود ينفـــس واحـــد روح انسـ  »بـ
 )188، بيت 2 :همان(    
ــاد     جـــان حيـــواني نـــدارد اتحـــاد« ــاد از روح ب ــن اتح ــو اي ــو مج  »ت
 )411بيت، 4 :همان(    

در معني همان روح محض و مجرد است كـه عبـارت از نفـس ناطقـه     . روح عين) ب
اين همان روحي است كه به عالم مجرد قدسي تعلـق  . است و با روح حيواني تفاوت دارد

  ).938: 1361، كوب زرين(كند  ها از آن با عنوان جان دوم ياد مي دارد كه بعضي وقت
ــا  جـــان اول مظهـــر درگـــاه شـــد« ــد  ج ــر االله ش ــود مظه ــان خ  ن ج

 »يك نشد با جان كه عضو مرده بـود   آن بليس از جان از آن سر برده بود

 )155-152، ابيات6 :همان(    
وح در مثنوي به عمل آمده اسـت كـه مولـوي از    رناگفته نماند كه تقسيم ديگري از 

  :كند آنها با عناوين روح آدمي، روح ولي و روح نبي ياد مي
ــاز غيـ ـ« ــيب ــل آدم ــان و عق  »هست جاني در ولـي و در نبـي    ر ج



   65 / خاستگاه اطوار و سرشت انسان در مثنوي 

 )همايي، همان، به نقل از مثنوي(    
حكيم سبزواري از اين ارواح با عناوين روح حيواني، روح انسـاني، روح ايمـاني و روح   

بـي شـك ارواح اوليـا بـا هـم متحـد و       ). 255: 2، ج1374سبزواري، ( دكن ولوي ياد مي
  :اند يگانه

 »هــاي شــيران خداســت متحــد جــان سگان هر يك جداستجان گرگان و«
 )414 ، بيت4 :همان(    

شان يكـي اسـت    شان واحد در نتيجه هم صورت و هم ماده اولياي الهي هم و انديشه
هاي موادشـان   ها صورت شان نيز واحد خواهد بود در حالي كه ساير انسان در نتيجه جان

. انـد  بهـره  هـا از توحيـد حقيقـي بـي     پـس ايـن   .متكثر است در نتيجه كثير خواهند بـود 
هاي انبيا و اوليا با همـديگر متحدنـد نـه     بنابراين تنها جان) 257، 2سبزواري، همان، ج(

  ).290: 1384، كوب زرين(ساير ارواح 
اش به مقـام جانشـيني بلكـه وصـال يـا       تواند با شكوفا كردن استعداد الهي انسان مي

  :وجودش را به درياي وجود حق تعالي متصل سازد ةقطرو اتحاد با او دست يابد 
 »گشت كشتعبه مزر دانه چون آمد  سيل چون آمد بـه دريـا بحـر گشـت«
 )1531، بيت1 :مثنوي(    

همرنگ او شده و در نهايت بـا او   لميل وجود آدمي در اثر هم صحبتي با انسان كام
ريـاي بيكـران وجـود حـق     او از طريق پيوسـتگي بـا انسـان كامـل بـه د     . گردد يگانه مي

پيوندد و از اين مرحله به بعد احكام چنين سالك واصلي با احكام پيشين او متفـاوت   مي
در اين مرحله ) 582: 3، ج1386فروزانفر، (گردد  شود و اوصاف الهي در او محقق مي مي

   :شود توان گفت كه جسم اين افراد با نور سرشته مي است كه مي
ــته   انـدسرشتهجسمشان را هم ز نور ا« ــك بگذش ــا ز روح و از مل ــد ت  »ان

 )384، بيت2 :همان(    
ش گرفته جسمشان نيز تبـديل  دروحاني اين افراد رنگ و بوي الهي به خو ةوقتي قو

به تعبير ديگر نمك وجود اين افراد بر طرف گل خالص . يافته و به نور مبدل گشته است
شـان نيـز عـين     اير نفوس قـواي روحـاني  شوند در حالي كه س و در نهايت نور خالص مي

  ).10: 2، ج1374سبزواري، (هايشان گشته است  بدن
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  :يابد اين همان عدم است كه آدمي در آخرين مرحله سلوك بدان دست مي
 »گويـــدم كـــه انـــا اليـــه راجعـــون  پس عدم گـردم عـدم چـون ارغنـون«

 )3906، بيت3: 1363مولوي، (  
  سرشت )4

 اسـت  كردن مراحل و اطوار مختلف در آن قـرار گرفتـه   وضعي كه انسان پس از طي
به تعبير ديگر وضعيتي كه انسان در آن قرار گرفته  .دهد سرشت انسان را تشكيل مي

  .شود تواند آن را بهبود بخشد سرشت ناميده مي و در مراحل بعدي مي
ها و اطـوار مختلـف    سرشت وضعيت طبيعي انسان است كه پس از طي دوره در واقع

سرشـت انسـان بسـان سـاختماني     . ها مشترك است ن دست يافته و ميان همه انسانبدا
اين شـباهت زيـر بنـايي    . بظاهر متفاوت است كه در اساس و با لحاظ اسكلتشان واحدند

پس . همان سرشت آدمي است كه از ابتداي خلقت انسان تا كنون ثابت باقي مانده است
هـاي مربـوط    ين نظر است كه آثار و نوشتهاز ا. ن استاساختار سرشت ما يكسان و همس

به اين موضوع به رغم آن كه ممكن است صدها سال پـيش نوشـته شـده باشـند بـراي      
گوينـد   اند زيرا از يك سرشت همسـان سـخن مـي    نوين قابل فهم طانسان جديد با شراي

در واقع سرشت آدمي چيزي است كه مـا همـه در آن اشـتراك    ) دوازده :1382تريگ، (
هـا و شـرايط    ها و مكـان  و بحث در مورد آن به همه افراد انسان، هر چند در زمانداريم 

  ).ن، چهاردهاهم(مختلف بكنند، مربوط است 
واقعيت آن است كه اهميت توجه بـه سرشـت انسـان از اهميـت جايگـاه انسـان در       

از اين نظر عارفان از جايگاه انسان در هرم هسـتي سـخن بـه     .هستي نشأت گرفته است
از نظـر  . انـد  هاي متعددي جايگاه و مقام او را روشن كـرده  پردازي ن آورده و درنظريهميا

ها و علتي براي استمرار حيـات   ابزاري براي ظهور ساير پديده ةعارفان خلق آدمي به مثاب
از اين جهت اهميت و جايگاه انسان در نظام هستي به هيچ وجه قابـل انكـار   . بوده است

  .نيست
كه صاحبان تعاليم سنتي در عين وقوف به اين كه مخلوقات ديگري جالب توجه اين 

اصيل هستي  ةاند، معتقدند كه انسان در مرتب كرده قبل از انسان بر روي زمين زندگي مي
بنـابر  . يك نزول است و نه يك صـعود  ةبر آنها تقدم دارد و ظهور وي بر روي زمين نتيج

رسـد بـر    بـه نظـر مـي   » ابر«كه همانند  هاي سنتي مختلف، انسان از حالت لطيف تبيين
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يك موجـود كامـل و    عنوان بهاو از ابتدا . زمين و يا بر روي يك گردونه پرتاب شده است
را نـه فقـط در قـواي روحـي و     » ذات مطلـق «محوري بر روي زمين ظاهر شده اسـت و  

  ).342: 1380نصر، (سازد  اش، بلكه حتي در بدنش منعكس مي ذهني
در عرفان، انسان جانشين خدا در نظر گرفته شـده و از عظمتـي    به هر حال هر چند

مند شود، فضل آدم بر ملايكه  برخوردار است كه توانسته در سايه آن از كرامت الهي بهره
يعني اين تنها ). 45-44: 1351شاه نعمت االله ولي، ( است آدم به علم اسما االله ةبا احاط

از اين جهت . ان و اشيا را به دست آورده استانسان است كه توانايي آموختن اسامي اعي
  .معرفت است ةاو در هرم هستي واسطه در خلقت و تنها موجود شايست

از ايـن رو چنـين   . برد اين كرامت ناشي از جايگاهي است كه انسان در آن به سر مي
مشرف اسـت بـه   ) ع(آدم «. موجودي نه تنها بر حيوانات كه بر فرشتگان نيز كرامت دارد

ت خلافت اني جاعل في الارض خليفة و به تاج سلطنت اسجدو الآدم و به علو مرتبه خلع
و علم آدم الاسماء كلها و مكرم به اكرام و لقد كرمنا بنـي آدم و حملنـا هـم فـي البـر و      
البحر و قال جل ذكره في حق خمرت طينة آدم بيدي اربعـين صـباحا و بـدين عمـارت     

» ان االله خلق آدم علي صـورته «) ص(قال رسول االله است از صفحات جماليه و جلاليه و 
  .»)27-26همان، (

مولوي هم كرامت انسان را از اين زاويه مورد توجه قرار داده است چه، انسان در اصل 
  :كند خدا داشته است و در مسير بازگشت نيز به سوي او حركت مي وجودش پيوندي با

 ــ اي واالله نخســـتاز صـــفاتش رســـته« ــفاتش ب ــت در ص ــالاك و چس  »از رو چ
 )4182، بيت3 :1363ولوي، م(  

 »پيش از اين تن بود هم پيوند و خـويش  در اصــل خــويشدروح او بــا روح شــ«
 )1050، بيت2 :همان(  

از جهت امانتداري انسان كه  )1: كرامت انسان از دو جهت ديگر هم قابل توجه است
كرامـت انسـان نـزد     ةه و همين امر نشانهيچ موجودي جز انسان شايسته اين مقام نبود

از ايـن  )2؛ 14: 1380مولـوي،  (خداست و خود او نيز هرگز نبايـد آن را فرامـوش كنـد    
  :اند جهت كه انسان جوهر عالم است و بقيه موجود عرض و فرع اوي

 »او غـرض  انـد و  جمله فـرع و پايـه  جوهر است انسان و چـرخ او را عـرض«
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 )3575، بيت 5 :مولوي(  
هرچند كه ظاهر انسان كوچك و ناتوان است اما باطن او به قدري وسـيع اسـت كـه    

  .عالم صغيرش خوانند
ــدان پس به صـورت آدمـي فـرع جهـان«  وز صــفت اهــل جهــان، ايــن را ب

ــه ــاهرش را پش ــرخظ ــه چ  »بــاطنش باشــد محــيط هفــت چــرخاي آرد ب
 )3767-3766، ابيات 4 :همان(  

گاه خداوند  ه در ذات و نفس انسان كاخي وجود دارد كه نشيمنمولوي معتقد است ك
توانـد   يابد مي از اين جهت وقتي شخصي پس از طي طريقت به معرفتي دست مي. است

كند كـه   مولوي به اين نكته اشاره مي. حضور چنين پادشاه زيبايي را در خود تجربه كند
خ روي كردم ديدم كـه خداونـد در   خدا را در همه جا جستم اما نيافتم، عاقبت به اين كا

  . گاه خود جلوس كرده است نشيمن
ــاف« ــوه ق ــر ســر ك ــدا شــدم ب ــه عم ــود  ب ــا نبـ ــاي عنقـ ــز جـ ــا جـ  در آنجـ

ــب ــان طلـ ــيدم عنـ ــه كشـ ــه كعبـ  در او مقصـــد پيـــر و برنـــا نبـــود    بـ
ــدم ــين شـ ــاب قوسـ ــوي منظرقـ  در آن بارگـــــاه معلـّــــي نبـــــود   سـ
 »ش ديــدم دگــر جــا نبــوددر آن جــا نگـــه كـــردم انـــدر دل خويشـــتن

 )349، 2ج: 1363مولوي، (   
وجود اميال متضـاد در درون انسـان   . انسان موجودي دو سرشتي استاز نظر مولوي 

اين دو حيث در مثنوي با تعابير مختلفي چون عقل و  .ه سرشت دوگانه اوستددهن نشان
اه نيز بر سـبيل  ه و گدناميده ش لنفس، نفس و جان، نفس و روح، تن و جان، طبع و عق

ه اسـت  دناقه و مجنون، زاغ و عنقا، زاغ و باز يا خـر و عيسـي خوانـده ش ـ    :تشبيه و مجاز
  :)52: 1388قانعي، (

 »اي پـــرده لاجـــرم چـــون خـــر بـــرون  ايترك عيسي كـرده خـر پـرورده«

 )1850، بيت2 :1363 ،يلومو(  
ــرور ن    رحم بر عيسي كن و بر خـر مكـن« ــود س ــل خ ــر عق ــع را ب ــنطب  »ك
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 )1853، بيت2 :همان(  
همواره در كشمكش و تضادند و در انجام هـر عملـي    انساناين دو سرشت در درون 

ايـن كشـمكش   . سازد به ناچار يكي از آنها بر ديگري غلبه يافته، فرمان خود را عملي مي
طبيعي است كه مولـوي  . پذيرد كه يكي به كلي بر ديگري غالب آيد تنها زماني پايان مي

  .خواهان غلبه عقل بر نفس و روح بر تن است
توانـد از   ضمن اين كـه مـي  . انسان موجودي است واجد ابعاد، قوا و ساحات وجودي 

تكاملي بهره جويد چرا كه وجـود او هـم بـا عقيـق      اينها در سير تكاملي يا در مسير غير
 ـ   ه ايـن كـه   تابناك و مرواريد نشان سرشته شده و هم با مس و زغال تيره نـاك، بسـته ب

  :شخص آنها را در چه مسيري به كار گيرد
ــزار   يـــاد النـــاس معـــادن هـــين بيـــار« ــزون از صــد ه  معــدني باشــد ف

ــنس ــق مكتـ ــل و عقيـ ــدن لعـ  »مـس  نبهتر است از صد هزاران كا  معـ
)2078-2077، ابيات2 :همان(    

ذيـل بـه    ه دركند ك ها را به اصنافي تقسيم مي مولوي انسان. دسته بندي آدميان) 1-4
  :كنيم آنها اشاره مي

انـد و   اند كه در حيات بهيمي مانـده  ها كساني اين دسته انسان. هاي ناقص انسان) الف
انــد در كشــمكش دو  طبيعتشــان را بــه ســوي كمــالات و فضــايل انســاني ســوق نــداده

هـا   انـد كـه از ايـن    سرشتشان، سرشت نفس و تن را بر سرشت عقـل و جـان غلبـه داده   
ها بـا   لحن مولوي درباره اين دسته از انسان. هاي فرودين ياد كرد با عنوان انسانتوان  مي

  :طعن و تحقير آميخته است
 »خشم محض و شـهوت مطلـق شـدند     قسم ديگـر بـا خـران، ملحـق شـدند«

 )2077، بيت3 :همان(    
 اينان كساني هستند كه به بعد زرين و به تعبير مولوي بعد جبرئيلي وجودشان توجه

در ). 2078، بيت3 :همان(در نتيجه رشد اين بعد از وجودشان عقيم مانده است  .نكردند
اند هر چند به لحاظ  نتيجه اينان از حد انساني تنزل كرده، در رديف حيوانات قرار گرفته

  :اند هاي تكويني در طبقه انسان
ــود     جان شـودمرده گردد شخص، كاو بي« ــي آن ش ــانِ او ب ــون ج ــود چ ــر ش  خ
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 »اين سخن حق است و، صوفي گفته است  زآنكه جاني كĤن نـدارد، هسـت پسـت
 )2080-2079، ابيات3 :همان(  
شان غلبـه   شان بر بعد مسين اند كه نه بعد زرين اينان كساني. هاي متوسط انسان) ب
 ـ. اند شان بلكه بينابين شان بر بعد زرين و نه بعد مسيناست كرده  ه به تعبير ديگر اينان ن

  :انسان برتراند و نه انسان ناقص بلكه كمي از آن و كمي از اين برخوردارند
ــاد« ــدر جه ــر ان ــك قســم دگ ــد ي  رشـــاد نـــيم حيـــوان، نـــيم حـــي بـــا  مان

 »كـــرده چـــاليش آخـــرش بـــا اولـــش  روز و شــب در جنــگ انــدر كشــمكش
 )1532-1531، ابيات4 :همان(  
شـان   شت عقلانـي را بـر سرشـت حيـواني    اند كه سر اينان كساني. هاي برتر انسان) ج

ها برترند چرا كه قوام هستي با اينان اسـت كـه از آنهـا بـا      اند و از همه انسان غالب كرده
  :توان ياد كرد هاي كامل مي عنوان انسان

ــق شــدند« ــره، مســتغرق مطل  همچو عيسـي بـا ملـك ملحـق شـدند       يــك گ
 »و قـال و قيـل   رسته از خشم و هـوي   نقـــش آدم، ليـــك معنـــي جبرئيـــل

 )1507-1505، ابيات 4 :همان(    
البته مولوي به اين دسته سوم بيشتر از دو دسته قبل پرداخته و اوصـاف آنهـا را بـه    

  ).182-2/165؛ 4588-4578؛ 3192-3189، ابيات 6 :همان(نيكي تمام كاويده است 
ت كـه هـم   از نظر مولوي انسان موجودي اس. تمايز انسان و ساير موجودات) 1-1-4

هـاي ايـن دو در    جنبه فرشتگي در وي وجود دارد و هم جنبه حيواني اما وجود ويژگـي 
توانـد از آنهـا    انسان و تشابه انسان با آنها به هيچ وجه به معناي آن نيست كه انسان نمي
رود چـرا كـه    فراتر رود بلكه سير صعودي او به قدري است كه از هر دوي آنها فراتر مـي 

روحـاني او بـه مراتـب بيشـتر از سـاير موجـودات اسـت بلكـه در سـير           توانايي تجريـد 
مانـد و حتـي    رسد كه از جسم و ماديت او هيچ چيزي باقي نمي اش به جايي مي صعودي

شود اين در حـالي اسـت كـه فرشـتگان      تر هم جسم ساير موجودات نمي در مراتب رقيق
  :ممكن است در مراتبي جسم ساير موجودات بشوند

ــدآن ملايــك« ــه عقــل وجــان بدن  »جان تـو آمـد كـه جسـم آن بدنـد       جمل
 )153، بيت6: 1363مولوي، (    
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تر است و گوي سبقت در قرب بـه   از اين نظر از هر موجود ديگري به خداوند نزديك
  :خدا را از همه موجودات ربوده است

ــه حــق« ــبق     مظهــر عــزّ اســت و محبــوب ب ــرده س ــان ب ــرّ و بي ــه ك  »از هم
 )2076، بيت6 :همان(    

تـر ايـن موجـودات     جـامع  ةگيري از ملاك دانـش و بيـنش بـه مقايس ـ    مولوي با بهره
پرداخته و انسان را به دليل برخورداري بيشتر از دانـش و بيـنش برتـر از بقيـه دانسـته      

حيـوان، انسـان غريـزي،    : مراتب اين سه گروه از پايين به بالا به ترتيب عبارتند از. است
تواند به مراتبي برتـر از فرشـتگان نيـز     مسلم است كه انسان مي. لكوتيفرشته و انسان م

دست يابد، چرا كه استعدادهاي وي محدود و معدود نيست بلكه تا هر جا كه اراده كنـد  
تواند سلوك صعودي خود را ادامه دهد چه، هر روحي كه از حيث معرفت بالاتر باشد،  مي

اين كه اختلاف انسان با ساير موجـودات آشـكار    براي .)5(اش نيز بالاتر است مقام حقيقي
  :دهيم گردد ويژگي هر يك از آنها از نظر مولوي را موردتوجه قرار مي

موجودي كه وجودش عبارت از عقل و علم اسـت و  . مقايسه انسان با فرشته) 2-1-4
و هـوي   صجز سجده بر خداوند كار ديگري از وي ساخته نيست به لحاظ اخلاقي از حر

، 4 :همـان (منزه است و تنها چيزي كه وجودش را پر كرده عشق پروردگـار اسـت    كاملاً
  ).1499-1497ابيات 
اين موجود بر خلاف فرشته كه علم صرف اسـت، از  . مقايسه انسان با حيوان) 3-1-4

اش را پـر كـرده علـف و مـواد      اي نبرده است بلكه تنها چيزي كه وجودي مادي علم بهره
اين موجـود  . هي در وي پديد آيد لاجرم از ماده و امور مادي استاگر فرب. خوراكي است
فهمد نه سعادت بلكه امور اخلاقي مانند شرافت در وي هيچ مبنا و معنايي  نه شقاوت مي

  ).1501-1500، ابيات4 :همان(ندارند 
هاي فرشته و حيوان است اما به رغم اين كـه از   پس انسان موجودي مركب از ويژگي

تركيب شده هرگز محدود به حـدود و ثغـور آنهـا نيسـت بلكـه هـم از نظـر        اوصاف آنها 
تر نزول كند و هم از نظر اوصاف معنوي نيز به مراتب از  تواند به مراتب پايين حيواني مي

. توان در نظـر گرفـت   اي كه هيچ حد و حصري براي وي نمي رود به گونه فرشته فراتر مي
ان معناي خاصي دارد به اين صـورت كـه عناصـر    بنابراين تركيب انسان از فرشته و حيو

  .شود تشكيل دهنده انسان مانع از رشد و ارتقاي انسان به مراتب بالاتر نمي
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انـد در نتيجـه هميشـه بـه يـك سـمت در        به علاوه موجودات پيش گفته يك بعدي
اند و بازگشتي هم در كارشان نيست ضـمن ايـن كـه درون خودشـان نيـز دچـار        حركت

هاي هر دو را در بطن خـود قـرار    شوند اما انسان چون ويژگي ها نمي تناقض ها و درگيري
هـاي فرشـته    داده است هم امكان بازگشت به عقب وجود دارد و هم هميشه ميان جنبه

توان گفت كه وجود انسان وجـودي   وشي و حيواني او تناقض و تزاحم وجود دارد لذا مي
شه برخـورد وجـود دارد و ايـن برخـورد     ديالكتيكي است و ميان عناصر مختلف آن همي
  :حالت ديناميكي خاصي به انسان بخشيده است

ــر« ــزاد و بش ــت آدمي ــوم هس ــن س ــر    اي ــيمش خـ ــته و نـ ــيم او ز افرشـ  نـ
ــود ــفلي ب ــل س ــود ماي ــر، خ ــيم خ ــود     ن ــي بـ ــل عقلـ ــر، مايـ ــيم ديگـ  نـ
ــا دو مخــالف در عــذاب  آن دو قــوم آســوده از جنــگ و حــراب  »ويــن بشــر، ب

 )1504-1502، ابيات 4 :مانه(    
تواند پـذيراي   هاي اساسي ميان انسان و حيوان اين است كه انسان مي يكي از تفاوت

شـان محـدود و    معرفت و خبر باشد در حالي كه ساير موجـودات معرفتشـان بـه غريـزه    
از اين جهت موجود انسـاني موجـودي   . منحصر است و جز آن به هيچ وجه دركي ندارند

. سـازد  ت چه، افزايش و كاهش معرفـت وضـعيت او را كـاملاً دگرگـون مـي     در نوسان اس
همين معرفت باعث شد تا آدمي مسجود فرشتگان شود والّا سجده موجود برتر بر موجود 

  ).3334-3326، ابيات 2 :همان(پذير نيست  فروتر توصيه
  
  گيري نتيجه

م انسـان  كنـد كـه مولـوي در مثنـوي يـك نظـا       تأمل در مطالب گذشته روشن مـي  
اي كه تمام عناصر اصلي مورد توجه در يـك   كند به گونه مي ارائهشناختي دقيق و متقن 

شناسي نگـرش عرفـاني    نگرش غالب بر اين انسان. اند نظام انسان شناختي در آن مندرج
است يعني مولوي در اين بررسي از جايگاه يك انسان عارف به انسان نگاه كرده و از اين 

شايد نكات زير بتواند ماحصـل  . اه، تبار و سرشت انسان را كاويده استنقطه نظر خاستگ
  :اين مقاله را روشن كند

  .پروردگار است ةخاستگاه انسان از گل است اما اين گل نظر شد) 1
انسان پس از طي مراحل طبيعي توانسته است با سير و سلوك عرفاني آني شـود  ) 2
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  .كه مطلوب خالق اوست
  .نهايت از فنا در خدا سر در آورددر لف را پشت سر گذاشته تا انسان اطوار مخت) 3
به لحاظ تكـويني و وجـود   (تر و بالاتر از خود  انسان در مقايسه با موجودات پست) 4

تواند از هر دوي آنها بالاتر رود ضمن آن كه اگر به غايت خلقت خود توجه  مي) شناختي
  .رود تر مي نكند سير نزولي را طي كرده از حيوان هم پايين

سرشت انسان سرشتي دوگانه است كه وجهي از آن رو به نـزول و وجهـي ديگـر    ) 5
ها به ناقص، متوسط و برتر قابل انقسـام و هـر    و در اين ميان انسان. جهتي صعودي دارد

  .اند يك داراي اوصاف ويژه
فلسفه خلقت انسان از نظر مولوي، خود شـكوفايي، تعـالي جـويي و خـدا نمـايي      ) 6

  .تاس
  
  نوشت پي

ــ -1 ــهااي بـــرادر تـــو همـ  اين انديشـ
  

 »اي اســـتخوان و ريشـــهتـــو  مـــابقي 
  

 )278-277، ابيات2: 1363مولوي، (     
ــود رو -2 ــدق را فرمــ ــل صــ  جبرئيــ

  

 ...مشــت خــاكي از زمــين بســتان گــرو  
  

 )1557، بيت5:وي، همانثنم(     
ــر -3 ــه زي ــو رو ب ــل را ت ــت ميكائي  گف

  

 ...شـير  مشت خـاكي در ربـا از وي چـو    
  

 )1581، بيت5:همان(     
ــا -4 ــزدان مـ ــرافيل را يـ ــت اسـ  گفـ

  

 ...خـاك پـر كـن كـف بيـا     زآن كه بـرو   
3  

 )1620، بيت5:همان(     
ــون -5 ــر در آزم  جــان نباشــد جــز خب

  

ــزون     ــانش ف ــر ج ــزون خب ــه اف ــر ك  ه
  

ــتر   ــوان بيش ــان حي ــا از ج ــان م  ج
  

 از چـــه زان رو كـــه فـــزون دارد خبـــر 
  

 )3327-3326ت، ابيا2 :همان(     
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